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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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 پيشگفتار

مايه فرهنگ و تمدن اسلامى بر تعاليم، سيره و سنت شخصيتى استوار اسـت كـه در           بن
جستجو و دقت در مـدارك تـاريخى   . قرن ششم ميلادى قدم به عرصه خاكى نهادپايان 

ها و آمد و شد         هاى كوچه پانزده قرن قبل، بازگشت به سرزمين مكهّ و توجه به سنگلاخ
دهد كه از نيمروز زندگى گذشـته و          اى آن، انسان آرام و متفكرى را نشان مى        مردم قبيله

اش را روى صـورت كشـيده،           هـايش انداختـه، چپيـه           عبايش را روى شانهاغلب اوقات 
هاى شـلوغ و پـر           دارد، به عابرين و صحنه        گاهى به آرامى و زمانى به سرعت قدم برمى

گاه از پاسخ         با اين حال هيچ. ور است توجه و در افكارش غوطه        سر و صداى اطراف بى
اى مهرآميز بـه اطفـالى كـه علاقـه دارنـد در              ترين افراد يا اداى كلمه        ن به سلام پايينداد

سـوز و          هاى طاقـت  ها، فراز و نشيب با آنكه دشواري. اطرافش جمع شوند، غافل نيست
ابعادى از مشكلات پيش روى اوست، چنان مصمم، كوشا، استوار و پاكدامن است كـه  

و اراده آهنين و همت . اند        داده» امين«ان و دشمنانش او را لقب افتخارآميز حتى بدخواه
 .زنند        بخش را مثال مى        والاى او در راه آشنايى و پيوند همه مردم با يگانه هستى

هاى پياپى مكاشفه و قـرار          در پگاه قرن هفتم و آغاز اتصالش به افق مبين و جرقه
اش ـ توحيد ـ را با سخن از قلم و آگاهى، آغاز         ر شعاع وحى، يگانه پيام جهانىگرفتن د

ها در خلقت و در پيشگاه الهى و بطلان تفـاخرات          هدفمندى حيات، برابرى انسان. كرد
 23هايى از همان پيام جهـانى، در سراسـر سـلوك            قومى و نژادى و نفى امتيازها، جلوه

 .اش بود        ساله

نه 



 

هايش بر پايـه عـدالت و    ى ابعاد و انواع فعاليت        به جريان انداختن زندگى با همه
هى رهاى اخلاقى و مبتنى بر تقواى الاى معنوى ـ عشق به خدا ـ و معيا          ضابطه برحسب

همكـارى در مـورد   . ساز مكتـب او بـود          و خشيت او جل جلاله، جزئى از برنامه تمدن
ى و تقوا، دوستى و محبت بر يكديگر، ظلم نكردن و ظلم نپذيرفتن، احترام به خون، نيك

ناموس و دارايى ديگران، فرو خوردن خشم، گذشت از مردم، وفـاى بـه عهـد چـه در     
المللـى، تكيـه بـر خـردورزى و             هاى فردى و چه در قراردادهاى اجتماعى و بـين  پيمان

عالمان و متعلمان و تشويق و ترغيب به كسب دانش چه در داشت علم،         انديشه و پاس
مورد دين و احكام آن و چـه در مـورد قـوانين حـاكم بـر هسـتى و خـواص مـاده، و         

بخش موجود         هاى تعالى توجه به هنر و زيبايي ؛ها و زمين        هاى موجود در آسمان توانايي
هـا و اصـول           هـايى از ارزش         جلـوه در جهان هستى و زندگى بشر، همه و همه ابعـاد و  

تمدنى كـه بـه اعتـراف همـه عالمـان مسـلمان و بسـيارى از        . فرهنگى و تمدنى او بود
 .ها درخشيد ها چون چراغى فروزان، فرا راه زندگى انسان دانشمندان غيرمسلمان سال

سرفصل  براساس اكبر ولايتى و        نوشته پيش رو كه به قلم استاد گرانقدر دكتر على
درس تاريخ و تمدن اسلامى نگاشته شده است، در صدد اسـت تـا بـا ارائـه گزارشـى      

ـ كـه بـر پايـه     رودهاى آنـگيرى تمدن اسلامى و فراز و ف        مستند و متقن از نحوه شكل
هاى بيدارى، خودباورى، و خيـزش          شدنى استوار است ـ زمينه         منطقى قابل درك و بيان

 .هاى فرهيخته كشور را فراهم آورد در ميان دانشجويان و ديگر نسل

نگارنده تلاش كرده است در . كتاب داراى يك مقدمه، و يازده بخش اصلى است
پـس از تعريـف   بخش اول در . كتاب، دورنمايى از كليات مباحث را بيان نمايـد مقدمه 

لاق، فرهنـگ، تمـدن و قـانون    ، رابطه اخها تمدنتمدن و فرهنگ به عوامل فراز و فرود 
گيرى تمدن اسلامى و تاريخ نگـارش          هاى شكل        به زمينه بخش دوم. پرداخته شده است

با عنوان شكوفايى علوم در تمـدن اسـلامى بـه    بخش سوم . پردازد        در تمدن اسلامى مى
يميا، فلسفه، نقش مسلمانان در علومى چون رياضيات، نجوم، فيزيك و مكانيك، طب، ك

منطــق، جغرافيــا، ادبيــات، قرائــت، تفســير، حــديث، فقــه و اصــول، كــلام و تصــوف  
ى ادارى و اجتماعى تمدن اسلامى و ابعـاد  ها سازمانبه بخش چهارم يافته، و  اختصاص

. به جايگاه هنر در تمدن اسلامى پرداخته استبخش پنجم مختلف آن پرداخته است و 
هايى چون نقاشى، موسـيقى          مى در تمدن غربى در حوزهتمدن اسلا تأثيربه بخش ششم 

ده 



 

تحت عنوان علل بيرونى و درونى ركود تمـدن  هفتم                  بخشو . و معمارى پرداخته است
ى صـليبى، ظهـور مغـولان، سـقوط انـدلس، اسـتبداد،       ها جنگ اسلامى به عواملى چون

بـا عنـوان،   بخش هشـتم  . داخته استدنياگرايى، تحول و دور شدن از اسلام راستين پر
خيزش و اقتدار مجدد جهان اسلام به ابعادى چند از مناسبات خارجى و داخلى فرهنگ 

با عنوان علل متأخر ركـود  بخش نهم و تمدن اسلامى در دوره صفوى پرداخته است و 
فرهنگ و تمدن اسلامى به موضوعاتى چـون اسـتعمار كهنـه، علـل پيـدايش اسـتعمار،       

المللى و         ى چندمليتى و نهادهاى بينها شركت در آسيا و خاورميانه، استعمار نو،استعمار 
بـه موضـوع بيـدارى    بخـش دهـم   . موضوع جهانى شدن و پيامدهاى آن پرداخته است

 .هاى آن پرداخته است        ها و نشانه        اسلامى و زمينه

ر از نگارنده بزرگـوار دكتـر علـى    ريزى و تدوين متون درسى با تشك        مركز برنامه
نظران، اساتيد و دانشجويان         و پيشنهادهاى صاحب ها ديدگاهاكبر ولايتى اميدوار است از 
  .مند گردد        هاى كتاب بهره ها و جبران ضعف عزيز در برطرف كردن كاستي

  
  

 ها نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه
 معارف اسلامى معاونت پژوهشى دانشگاه

 گروه تاريخ و تمدن اسلامى
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ت  مسلمان ايرانىيـك   عنوان بهام،         هاى هميشگى        هاى دور، يكى از دغدغه از زمان ، هويـ
دادم كه ممكن اسـت          رو هر كجا احتمال مى        از اين. بود ايرانو اسلام فرهنگى و تمدنى 

شـنيدم و          اگر سخنرانى بـود، مـى  . شتافتم        خويش را بيابم با اشتياق به آن سو مى شده        گم
 ملتّ ماو  امتتدريج دريافتم به         خواندم و انصاف را كه به        اى بود، مى        اگر كتاب و مقاله

 .ده استها، ظلمى عظيم ش با سوءنيت بيگانگان و رخوت خوديتمدنش و  فرهنگو 

از يك سو بيگانگان فضايل مسلمين را انكار و از سوى ديگر مسلمانان در ثبت و 
ضبط و عرضه دستاوردهاى علمى و فرهنگى خويش تسامح كردند و در نتيجه اين باور 

اى         تافتـه فرنگيـان  آمـد كـه   وجـود   بـه  ،ايرانيـان و  مسلمانانغلط جهانى، حتى در بين 
د و از يك هوش و استعداد اسـتثنايى برخوردارنـد كـه ديگـر     جدابافته در خلقت هستن

، همواره آنهـا  رنسانسو رم تا يونان قديم از . اند        بهره        ملل، از جمله مسلمانان، از آن بى
 .اند        كننده بوده        رو و مصرف        دنباله مسلمانانو  شرقيانپيشتاز و مولدّ، و 

شده،         ين باور فراگيرى كه از حدود دو سده پيش تاكنون تبليغ مىنتيجه عملى چن
هـاى   انسـان  عنـوان  بهاين بوده است كه سعى بيهوده نكنيم و سرنوشت محتوم خود را 

بـه ايـن ترتيـب ملاحظـه     ! با همه تبعات سياسـى و فرهنگـى آن بپـذيريم    درجه چندم
جويـان غربـى و غفلـت مـا بـه مـرور موجـب                هآميز سلط        شود كه هوشيارى شيطنت        مى

آورد و  شـمار  بـه  صفات ثانويهپيدايش باورهايى در مردم ما شده كه بايد آنها را نوعى 
هـاى رفيـع علـم و معرفـت             ما را نرسد كه در آرزوى قلهّ! سعى بيهوده نكنيم«: آن اينكه

 .»اند رضايت دهيم        ردهباشيم، بلكه بايد به همين حدى كه در ازل قسمت ما ك

سيزده 



 

تر از اين نيست كه اين چنين، اعتبـار          براى هر صاحب درد متعهدى غمى جانكاه
 ى اسـلامى و شـرقى  ها سرزميناز همان زمانى كـه  . لگدمال شوداش         قومىو  عقيدتى

كردن         قرار گرفت و تبليغ و ترويج و نهادينه» مغرب زمين«مورد تهاجم نظامى وفرهنگى 
بود ـ آغاز شد، بزرگانى برخاسـتند و بانـگ     استعماربارز  گونه باورها ـ كه مصداق  اين

هـاى فرهنگـى و    طلبـي         را سردادند و در برابـر برتـرى   و مسلمانان زمين        بيدارى مشرق
 .كوفتند» مشرق زمين«بر طبل بيدارى اسلامى در » فرنگيان«تمدنى 

تـر          لامى از دويست سال پيش تاكنون هر روز بلندتر و گسـترده امواج بيدارى اس
بـه   خودباورىترين دستاورد اين حركت تاريخى، بازگرداندن تدريجى         مهم. شده است

كـه امـروز بـا وجـود توسـعه و تعميـق تبليغـات صـوتى،          اى        گونه به ؛بود جهان اسلام
ى مسلمان و ها ملت رترى غرب، اثر كمترى برتصويرى و الكترونيكى، مدعاى قديمى ب

. ما باز شده و حناى آنها ديگر رنگى ندارد فراعنه زمانامروز، مشت سحره . مشرق دارد
همان گونه كـه جريـان   . سازى بيش از اينكه علمى باشد، سياسى است        ليكن اين مصون

بـه مقصـد اسـتثمار     اوليه و معكوس استعمار فرهنگى نيز به دنبال اسـتعمار سياسـى و  
 .اقتصادى بوده است

سازى بيدارگران پيشـتاز سياسـى و فرهنگـى اسـتفاده و در             بنابراين، بايد از زمينه
براى نيل . شد        هاى بازگرداندن خودباورى علمى و معرفتى نيز فراهم مى        عين حال زمينه

كندوكاو در اين حوزه نشان . اى كردند        هاى ارزنده به اين هدف برخى از بزرگان كوشش
ترديـد          دهد كه در آغاز راه هستيم و تا رسيدن به مقصود فاصله زيادى داريم، اما بـى         مى

 .حركت آغاز شده است

. ما نيز تلاش كرديم به سهم خود قدمى برداريم، اميـدواريم قـرين توفيـق باشـد    
لام و ايران، كه تاكنون منتشر شـده اسـت،   چهار مجلد كتاب پويايى فرهنگ و تمدن اس

حاصل بخشى از اين تلاش است و كتاب پيش رو با عنوان فرهنگ و تمـدن اسـلامى،   
هاى دو واحد درس         سرفصل براساساى از مباحث مهم آن چهار جلد است كه         خلاصه

 .ها، تنظيم شده است عمومى دانشگاه

دهد كه فرهنگ و تمدن اسلامى مسيرى مضـبوط و          بررسى تاريخ اسلام نشان مى
تبلور احتمالاً  شدنى شكل گرفته كه        مراحلى دقيق دارد و بر پايه منطقى قابل درك و بيان

شود و اگر منحنى آن را رسم كنـيم، شـايد           همان فلسفه تاريخ است كه تاريخ تكرار مى

چهارده 



 

 .قريباً قابل انطباق برسيمدر چند سده و چند هزاره به نقاط مشابه و ت

 :عناوين اصلى اين مراحل عبارتست از

 .عصر دعوت يا آغاز فرهنگ و تمدن اسلامى :مرحله اول

گـذارى نمـادين           در يثـرب و پايـه   عصر تشكيل حكومت اسـلامى  :مرحله دوم
 مدنيت اسلامى

آن  در جهـان متمـدن  و  العـرب        جزيـرةدر  عصر گسـترش اسـلام   :مرحله سوم
النهرين، ايران، روم، مصر، حبشه، هند، ماوراءالنهر، چـين و مـاچين،           ، شاملِ بينروزگار

 .اروپا                 شمال افريقا و سرانجام جنوب

ى هـا  تمدنعصر مجاور شدن فرهنگ و تمدن نوپاى اسلامى با  :مرحله چهارم
حـوزه تمـدن اسـلامى از     بـه  هـا  تمدنو كوشش براى شناخت و انتقال آن  كهن جهان

ها و مدارس و جذب مغزهاى متفكر به مراكـز علمـى و           طريق ترجمه، تأسيس كتابخانه
 .آموزشى جهان اسلام

 .عصر خودجوشى تمدن اسلامى: مرحله پنجم

 .عميق اسلامى و ادبيات عرفانى عصر شكوفايى فرهنگ :مرحله ششم

 عصر هنر و معمارى :مرحله هفتم

يا عصـرى كـه صـليبيان و مغـولان بـا      عصر ركود تمدن اسلامى  :مرحله هشتم
شان روح نااميدى را در فرهنگ اسلامى دميده و بـا          سابقه        هاى بى رحمي        ها و بى قساوت

 .تخريب شهرها، اساس مدنيت مسلمانان را متزلزل كردند

 .خيزش مجدد جهان اسلام :مرحله نهم

يا عصر استحاله فرهنگى  ار و آغاز دومين دوره ركودهجوم استعم: مرحله دهم
. تهاجمى كه به منزله يك شوك الكتريكى بر مراكز عصبى جهان اسـلام بـود   ؛مسلمانان
نظر از عوارض آن يورش، اين شوك، موجب پديد آمدن امواجى حياتى شد كـه          صرف

غرافيـاى اسـلامى   بعدها پديد آورنده يك سلسله حركات پيوسته تاريخى در گسـتره ج 
بيـدارى اسـلامى يـا دعـوت بـراى       ؛كنـيم         تعبير مـى  بيدارى اسلامىگرديد كه از آن به 
 .بازگشت به اسلام

  

پانزده 



 

 بيدارى اسلامى:         1مرحله 

. كنـد         اى به اين پديده بنگريم، تفسير و تحليل ما تفاوت مـى         اينكه از چه زاويه برحسب
ان، ايـن پديـده بـه خـود آمـدن مسـلمانان را بـا عنـاوينى گونـاگون          رو انديشمند ايناز
توان در قالب برخـى از اصـطلاحات ذيـل            اند و نوع برداشت آنها را مى        گذارى كرده        نام
 :گذارى كرد        نام

ه با ستيزى، نوگرايى، مقابل        گرى، بازگشت به خويش، خرافه        ، سلفىطلبى اصلاح
 .بيدارى اسلامىو .. .،استعمار، وحدت مسلمين

گزينش اصطلاح بيدارى اسلامى و اختصاص يك فصل مهم به ايـن مبحـث، بـه    
نكتـه ديگـرى كـه    . دليل جامعيت بيشتر اين كلمه و سنخيت آن با ديگر فصـول اسـت  

ناگون گذارى بيشتر است، شايد كشف نوعى همانندى بين مراحل گو        اهميتش از اين نام
و عصـر بيـدارى    مغـولان تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامى در دوره اول و پيش از حمله 

گويى كه سير منحنـى فرهنـگ و تمـدن اسـلامى تكـرار      . اسلامى در دوره معاصر باشد
تاريخ جز تكـرار وقـايع   «: شود و اين وضعيت يادآور نوعى از فلسفه تاريخ است كه        مى

م، اين ظرفيت بالقوه احيا و بازسازى از درون وجـود دارد و  و يا اينكه در اسلا ؛»نيست
شاهد اين مدعا سرنوشت اسلام در عصر حاضر است كه به اقرار همه ناظران خودى و 

ترين دين براى همه ملل و اقوام جهان است و سرعت پيشرفت آن قابل         بيگانه، پرجاذبه
گيرى كرد كـه          توان نتيجه        از اين پديده مى. نيستيك از ديگر اديان جهان         مقايسه با هيچ

اين دين، همچنان زنده است و همچون ديگر موجودات زنده، قدرت پـالايش از درون،  
ترميم عناصر پوسيده، دفع مواد فاسد و يا فاسدكننده، دفاع در برابر تهاجم عناصر بيگانه 

 .دارد                هاى موجود را ل درآوردن ظرفيتموذى و مضر و رشد و بالندگى و از قوه به فع

گـردد، كـه           آغاز بيدارى اسلامى همچون اصل اسلام با دعوت از مردم آغـاز مـى  
الدين اسدآبادى، شيخ محمـد عبـده، سـيداحمد            امير عبدالقادر، سيدجمال ؛چنين شد

يخ شامل، رشيد رضا، علامه اقبال االله نورى، عبدالرحمان كواكبى، ش        خان، شيخ فضل
لاهورى، سيدحسن مدرس، حسن البناء، سيد قطب، ابوالاعلا مودودى، سيد محسـن  

همگى مردم را به بازگشت و احياى اسـلام  امام خمينى و سرانجام  ...امين جبل عاملى
دعوت كردند و مردم هم اين دعوت را پذيرفتند و دسته دسته از ملل اسلامى، دوباره با 

گيـرى          نتيجه آن دعوت خواص و اين پذيرش عمومى مردم، شـكل . سلام بيعت كردندا

شانزده 



 

 .ى دينى در سراسر جهان اسلام شدها ارزشيك نهضت فراگيرِ احياى دين و 

كـاملاً   افتد،        جو در تاريخ معاصر و نگاهى به دقايقى كه در زمان ما اتفاق مىجست
د كه هيچ كشور اسلامى نيست، مگر اينكه در آن ردپـايى از  كن        اين واقعيت را آشكار مى

چنين واقعيتـى حكايـت از كاميـابى    . بيدارى اسلامى يا نهضت بازگشت به اسلام باشد
اهميت اين مرحله به . كند        اسلامى مى) رنسانس(گير، در نخستين مرحله از نوزايى         چشم

خـواران اسـتعمار           ى اسلامى و ميـراث ها سرزمينبه كنندگان         قدرى است كه امروز طمع
» دفاع از صلح و امنيـت و دموكراسـى  «و » حمايت از حقوق بشر«كهن، با رداى جديد 
، كمر به نـابودى آن بسـته و پـس از فروپاشـى     »ها تمدنبرخورد «تحت پوشش تئورى 

 .اند        ايى نمودهآر        شوروى، با همه توان نظامى خويش، در برابر مسلمانان صف

  
 تشكيل حكومت اسلامى:         2مرحله 

، )بازگشـت بـه اسـلام   (عصر دعـوت  بندى اوليه، مرحله بعدى، پس از         تقسيم براساس
هـاى تئوريـك و    تلاش تشيعو  تسنندر هر دو عرصه . است تشكيل حكومت اسلامى

ان تسـنن دعـوت بـه    در جه ـ. عملى براى تشكيل حكومت اسلامى با قوت آغـاز شـد  
محور تشكيل حكومـت اسـلامى، توسـط متفكـران      عنوان بهعنصر خلافت، بازگرداندن 

، موضـوع خلافـت را   تفكـر سـلفى  گـذاران          از پايـه  رشيد رضا ؛مختلفى مطرح گرديد
در ايـن زمينـه، پيشـنهاد عملـى وى، تشـكيل حكومـت       . جدى مطـرح كـرد   صورت به

در عصرى (، امام زيدى يمن »دىها امام«و بيعت با  موصلسراسرى اسلامى به مركزيت 
 .خليفه مسلمانان بود عنوان به، )كرد        كه رشيدرضا زندگى مى

تشـكيل حكومـت اسـلامى در عصـر جديـد را       االله نـائينى         آيتدر حوزه تشيع، 
ام خمينى بـا  منتشر كرد و ام تنزيـه الملـّهو  تنبيه الامةتئوريزه كرد و آن را در كتابى با نام 

 .شكل امروزين تئورى حكومت اسلامى را مطرح ساختولايت فقيه طرح موضوع 

عثمان در شمال نيجريه . بخش دوم از اين مرحله، تشكيل حكومت اسلامى است
در آغاز سده نوزدهم ميلادى، يك حكومت اسلامى تأسيس كرد كه نزديـك  دان فوُديو 

موفـق ديگـرى نيـز     هـاى موفـق و نيمـه    قـدام در حوزه تسنن، ا. به صد سال ادامه يافت
پـرداز          نظريـه  عنوان بهاخوان المسلمين از گروه  حسن ترابىدر سودان، . صورت گرفت

هفده 



 

را  جعفر نُميـرى حكومت سكولار حسن عمرالبشير تشكيل حكومت اسلامى، به كمك 
در . رد، ايجاد ك»اجراى شريعت«سرنگون كرد و در آن كشور، حكومت اسلامى با داعيه 

از (را، با داعيه ولو اعـلام نشـده   ) رفاه(حزب رستگارى ملى الدين اربكان،  تركيه، نجم
حكومت اسلامى، تأسيس كرد كـه بـا كوشـش بسـيار و تغييـر      ) هاى ارتش ترس ژنرال

آورد كه وجود  به هاى مكرر، سرانجام يك حكومت ائتلافى با خانم تانسو چيللر تاكتيك
ها، تشكيل نماز جماعت در ادارات و  ، بازگرداندن حجاب خانماز بارزترين نمادهاى آن

 .توسعه مدارس امام خطيب بود

در الجزاير، جبهه نجات اسلامى، به رهبرى عباسى مدنى، براى تأسيس حكومت 
كــه در انتخابــات  اى        گونــه بــه ؛گرفــت و بــه ســرعت گســترش يافــت         اســلامى شــكل

در حـوزه  . آورد دسـت  بـه الجزاير، اكثريت آراى مردم را ها، در همه شهرهاى  شهرداري
، در اوايل سده بيستم ميلادى حكومت اسـلامى را  االله سيدعبدالحسين لارى        آيتتشيع، 

 .در جنوب ايران تشكيل داد ولايت فقيهبر مبناى 

در  ميـرزا كوچـك خـان جنگلـى    شايد بتوان تأسيس حكومت گـيلان توسـط   
هاى ناقص تأسيس حكومـت          را با تسامح، يكى از نمونه» سلامحزب اتحاد ا«چارچوب 

 .آورد شمار بهاسلامى 

در » لايحـه شـريعت  «در پاكستان براى تصـويب  ضياءالحق اقدام ناقصى كه در زمان 
توانـد          به جمهورى اسـلامى پاكسـتان، مـى    پاكستانمجلس پاكستان به عمل آمد و تغيير نام 

 .آيد شمار بهورت گرفته براى تأسيس حكومت اسلامى هاى ص بخشى از كوشش

بـارزترين   عنـوان  به جمهورى اسلامى ايرانتوان از تشكيل حكومت         سرانجام مى
 .مصداق حكومت اسلامى در عصر ما نام برد

  
 گسترش اسلام :        3مرحله 

تجديـد   مرحله سوم، كه از همان سده اول هجرى آغاز شد، به سرعت پيش رفت و در
امريكـا،  پيشـرفت سـريع اسـلام در    . حيات اسلام در عصر جديد نيز تكرار شده است

هاى بارز گسترش سريع اسـلام بـه           توان از نمونه        هاى اخير را مى        در دهه افريقاو  اروپا
 .حساب آورد

هجده 



 

 تجديد بناى فرهنگ و تمدن اسلامى :        4مرحله 

با . ايه بيدارى و خيزش مسلمانان، در حال بازسازى خويش استفرهنگ اسلامى، در س
امـروز  . ما باز شـده اسـت  » فراعنه زمان«احيا و بازسازى فرهنگ اسلامى، مشت سحره 

هـاى ميليـونى           ى وارداتى فرنگ نه تنها نزد فرهيختگان، بلكـه نـزد تـوده   ها ارزشديگر 
پردازان فرهنگى         فرهنگ اسلامى در برابر نظريهداران         مسلمانان رنگ باخته است و مشعل

، قد مردانگى علم كرده و با تكيه بر فرهنگ غنى اسـلامى، توليـدات عقيـدتى ـ     »فرنگ«
جاهليت قـرن بيسـتم از   : تأليفات گران سنگى چون. اند        فرهنگى عظيمى را موجب شده

االله         ا و اقتصـاد مـا از آيـت   محمد قطب، آينده در قلمرو اسلام از سيد قطـب، فلسـفه م ـ  
سيدمحمدباقر صدر، ماذاخسر العالم بانحطـاط المسـلمين از ابوالحسـن نـدوى، اصـول      

پردازى         هايى از نظريه        االله مطهرى، نمونه        فلسفه و روش رئاليسم از علامه طباطبايى و آيت
كوشش برخـى  . سازى فرهنگ اسلامى است        دهى و دوباره        فرهيختگان مسلمان در شكل

هـاى پيشـرفته كـه گـاه موجـب وحشـت        ى مسلمان در دستيابى بـه فنـاوري  ها ملت از
 .كند        استعمارگران غربى شده است، حكايت از طلوع مجدد تمدن اسلامى مى

د كـه  گيرى كـر         توان چنين نتيجه        با دقت در سير تاريخى منحنى تمدن اسلامى مى
گيرى و اعتلاى مسلمانان و فرهنگ و تمدن اسلامى در آينده         يك بار ديگر شاهد قدرت
 .شاءاالله        ان. نه چندان دور خواهيم بود

* * * 

بجاست از همه كسانى كه در مراحل گوناگون نگارش ايـن كتـاب بـه اينجانـب     
زاده،         محمدتقى انصارى، احمد تقـى  ؛سركار خانم مهناز مقدسى و آقايان: اند        كمك كرده
نيا، اكبر رمضانى، دكتـر مقصـود           پور، سجاد راعى گلوجه، دكتر رحيم رئيس        جواد حسن

يكتا، دكتـر عبـاس عراقچـى،            رنجبر، دكتر حسن زنديه، عبدالقادر سوارى، اصغر صادقى
عراقـى، جـواد كريمـى، مهـدى             مسعود عرفانيان، فريد قاسـملو، محمدحسـن كاووسـى   

كريمى، دكتر رضا نظرآهارى و دكتر عباس ملكى، قدردانى نمايم و همچنـين از آقايـان   
المسلمين محسن قمى، رياسـت محتـرم نهـاد نماينـدگى مقـام معظـم        الاسلام و        حجت

دير ها و دكتر ابراهيم كلانترى رئيس و آقايان غلامحسـين گرامـى م ـ   رهبرى در دانشگاه
انـدركاران          پژوهش و محمد نصيرى مدير گروه تاريخ و تمدن اسـلامى و ديگـر دسـت   

نوزده 



 

ريزى و تدوين متون درسى، عميقاً سپاسگزارى كنم و توفيق بيشـتر همگـان           مركز برنامه
 .را از خداوند متعال آرزو نمايم

ر بنده و همكـارانم  نظران، اساتيد و دانشجويان اين درس، ب        اميد است كه صاحب
 .ها و تصحيح اشتباهات احتمالى آن، ما را يارى نمايند منت نهاده، در رفع كاستي

  
 

 و من االله التوفيق و عليه التكلان

 على اكبر ولايتى
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  اهداف

  :رود پس از مطالعه اين بخش از دانشجويان انتظار مي
  .را بشناسند و مراحل دعوت پيامبر مي را بدانندبنياد فرهنگ و تمدن اسلا .1
 .گردند از اروپا آگاه از گسترش و توسعه حكومت اسلامي در آسيا، آفريفا و بخشي .2

 .آگاه شوند و معنوي فرهنگ مادي آن به بندي فرهنگ را بدانند و از تقسيم تعريف .3

 .گردندباخبر  و از چگونگي ارتباط تمدن و فرهنگ، تمدن آشنا شده با تعريف .4

 .در اعتلا و پيشرفت تمدن موثرند عواملي بدانند چه .5

 .را بشناسند ها علل و عوامل انحطاط و قهقرا رفتن تمدن .6

فتوحـات   تا زمان به شكل اجمال با تاريخ و فرهنگ اسلام از زمان دعوت پيامبر .7
 .دآشنا شون

  
 هاى تاريخى        بنيادهاى مفهومى و زمينه. 1

در مكه پاى به عرصه وجود          م، دين اسلام با دعوت پيامبر اسلام        610از حدود سال 
توان به دو مرحلـه تقسـيم           ـ مفهومى دين اسلام را از اين زمان مى اساس تاريخى. نهاد
. به يثرب و تشـكيل حكومـت اسـلامى    مرحله دعوت و مرحله هجرت پيامبر: كرد

جـوارى          هـم . م وارد دوره گسترش خود شدپس از تشكيل حكومت اسلامى، دين اسلا
هـاى          ى آن روز، يعنى ايران، روم و مصر، زمينه ارتبـاط بـا ايـن حـوزه    ها تمدناسلام با 



 فرهنگ و تمدن اسلامي     2

پس از صلح حديبيه، كه باعث تثبيت حاكميـت           پيامبر اسلام. تمدنى را فراهم آورد
سـران كشـورهاى همسـايه، امكـان ارتبـاط      جزيره شد، با ارسال نامه بـه          اسلام در شبه

اين وضع پس از پيامبر، در زمـان خلفـاى راشـدين،    . مسلمانان با آنها را فراهم ساخت
عهد اموى و عهد عباسى نيز ادامه پيدا كرد و در اواسط عهد عباسى گسـتره اسـلام در   

رافيـايى، ايـن   در اين دوره، از نظر گسـتره جغ . سه قاره آسيا، افريقا و اروپا امتداد يافت
از غرب تـا مـراكش كنـونى در غـرب افريقـا يعنـى        ؛دين از شرق تا مرز چين امروزى

از شمال تمامى منطقه ماوراءالنهر و جنوب سـيبرى،   ؛اليه غربى مسكونى آن زمان        منتهى
صـل  حدفا                 هاى پيرنه  ـ بخش وسيعى از آسياى صغير، تمام ساحل شرقى مديترانه و كوه

الجزاير آسـياى جنـوب شـرقى، جنـوب شـبه              و از جنوب نيز مجمع ـ                  انيا و فرانسهـاسپ
با انتشـار اسـلام در   . شد        جزيره جفنا در سريلانكا و جنوب صحراى افريقا را شامل مى

ميان  ى گوناگون بود، الفت و وحدت درها زبان اين گستره عظيم كه دربرگيرنده اقوام و
مردمى حاكم شد كه تا پيش از ظهور اسلام محدوده جغرافيـايى زنـدگى آنـان صـحنه     

دين اسلام زمينه تضـارب آرا و افكـار بـين تمـدن      1.حاصل بود        هاى بى نبردها و جدال
معـارف  « در مرحلـه بعـد،  . ى پيشـين را فـراهم سـاخت   هـا  تمـدن اسلامى و فرهنگ و 

 ها سرزمينا استفاده بهينه از علوم و معارفى كه در اين بر محور قرآن مجيد و ب» اسلامى
اين پديده از اواخر سده دوم هجرى آغـاز  . پيش از ورود اسلام وجود داشت، پديد آمد

هاى پنجم و         از سده چهارم شكوفا شد و در سده» ادب«. شد و اوج آن سده چهارم بود
اخه عملى و چه در شاخه نظرى، ، چه در ش»عرفان«. ششم و هفتم هجرى به اوج رسيد

هاى چهارم تا ششم هجرى، دوره شكوفايى خود را گذرانيـد و تـا سـده نهـم             طى سده
هاى دهم و يازدهم         هاى پنجم و ششم رونق گرفت و تا سده        هنر نيز از سده. ادامه يافت

ه يـازدهم، تمـدن   از اواخر سده دهم و اوايل سد 2.دوره اوج خود را پشت سر گذاشت
ايـن انحطـاط   . اسلامى از اوج و اعتلاى خود فاصـله گرفـت و رو بـه افـول گذاشـت     

بـه  . شوند، صورت گرفت        بندى مى        اساس عواملى، كه به عوامل بيرونى و درونى دسته        بر
سرانجام  توانست اسباب نابودى بنيادهاى تمدن اسلامى و        نظر بسيارى، اين انحطاط مى
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